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حمیدرضا   عظیمی

آمارها، اعداد و ارقام سخن می گویند؛ آسیب شناسی عقب ماندگی همیشگی مزد از معیشت

حفره دستمزد
دشت همیشه این طور است. همه چیزش رو است. در دشت باد هم با شما خیلی رو راست است؛ در دشت می پیچد و از روی 
بیابان خشک عبور می کند، بعد ناگاه بلند می شــود و خودش را محکم توی صورتت می کوبد. باد که عصبانی بشود، خیلی تند 
می شــود و سر راه تان می ایستد، بعد در چشــم تان نگاه می کند و می گوید: اجازه نمی دهم به راحتی از این راه عبور کنی. خب! 
شــما هم مجبور می شوی، ســرت را پایین بیندازی و کلاهت را محکم روی سر بچســبانی و راهت را ادامه دهی تا بر باد فائق 
بیایی! برف که بیاید دیگر واویلاســت؛ باد و برف، دست به دست هم می دهند و بوران راه می اندازند. سرما از لابه لای برف ها 
بلند و هم آغوش باد می شــود. سراسر وجودشــان را وجد فرا می گیرد و توی دشت می پیچند. سال گذشته هم همین طور بود. 
برف روی دشت را گرفته بود و باد سرما را در آغوش! پیچیده  بودند توی دشت و از سر و کول بیابان بالا می رفتند. بعد رسیده بودند به چهاردیواری مسقف آقا غلام. همان آقا 
غلام که همین اطراف پایتخت در همسایگی دشت، مجبور بود صبح تا شام را پای دستگاه بایستد. توی همان چهار دیواری! آقا غلام صبح تا شام، پای دستگاهی که دو طرفش 
دو تا در شش متری باز مانده بود، کار می کرد. همان اول ساعت کاری، درهای دو طرف آن چهار دیواری مسقف را باز می کردند تا گرد پی وی سی توی حلق و بینی اش خانه نکند. 
مبادا خانه کند و مریضی شود و بریزد توی جانش! حالا باد رسیده بود به آن چهاردیواری! باد از روی دشت برف خیز عبور کرده بود و سرما را در آغوشش گرفته بود. بعد رعشه  

آن را ریخته بودند توی استخوان های آقا غلام. آقا غلام می گفت: هوا بس ناجوانمردانه سرد است! اما خودش هم می گفت: هنوز برای لرزیدن زود است.
سوز سرما در جان کارگر

هوا این روزها ســرد شده اســت. هر جا که می روی، آدم هایی را می بینی که لا به لای 
لباس هایشــان پنهان شده اند. شال و کلاه کرده اند و یقه لباس را بالا داده اند تا مبادا سوز 
ســرما با باد، گزندی به آنها برساند. این طور جاها یادت می افتد که زیر سقف این آسمان 
در همین حال که مردمان لابه لای لباس پنهان شــده اند یــا در اتاق های گرم، خودکار را 
به آرامی روی کاغذ می چرخانند تا «کار» انجام دهند، آدم هایی در همین نزدیکی شــاید 
کمی آن طرف تر از شهری بزرگ مانند پایتخت، زیر سقفی خالی از گرما، کار می کنند. کار 
می کننــد تا نانی به «کف» آورند و همراه خانواده بــه «غفلت» نخورند! اینها را «حمید 
اطهــری» بهتر از هر  کس دیگر روایت می کــرد. او مدیر عامل یکی از واحد های تولیدی 
اطراف پایتخت اســت. ســال ها پیش خودش کارگر بوده و سودایی در سر داشته است. 
همیــن چند روز پیش در واحد صنعتی او هم کلام شــدیم. می گفت: ســال ها پیش من 
خــودم به عنوان کارگر فعالیت می کردم. از همان زمان این تصور همیشــه در ذهنم بود 
که شــاید بتوانم مجموعــه ای ایجاد کنم که در آن خدمات مناســبی به کارگران بدهم. 
در ذهنم این بود که بتوانم برای این آدم ها کاری کنم که دســت کم هر کدام یک ماشــین 
زیر پای شان باشد. می خواســتم مجموعه ای را ایجاد کنم که متشکل از آدم های راضی 
باشــد؛ اما شرایط این اجازه را به من نمی دهد. اوضاع طوری شده که دیگر نه من حرف 
آنها را می فهمم، نه آنها حرف من را. اصلا مجال نمی یابیم که حرف هم را بفهمیم! او 
خاطره هایی از روابطش با کارگران داشت که انگار مثل خوره به جانش می افتاد. یادش 
که می افتاد، توی صورتش فریاد می شــد. می گفت: یــک روز یکی از همین کارگران، به 
من گفت آقای مهندس خیلی دوســت دارم بدانم غذا چه می خوری! از آن روز به بعد 
بود که هر وقت داخل مجموعه باشــم، غذا را با کارگــران می خورم. اطهری می گفت: 
بگذارید یــک خاطره برایتان تعریف کنم. من در داخل کارخانــه واحدی دارم که گاهی 
شــب ها در مجموعه می مانم. سال قبل در یک روز بسیار سرد وارد خط تولید شدم. هوا 
طوری بود که ســرما استخوان را هم می سوزاند. خودم دســت هایم را نمی توانستم از 
جیب کاپشــنم خارج کنم. به خط تولید رسیدم و حتی نمی توانستم به دلیل سر و صدای 
مخلوط کن صنعتی (میکســر) دســتم را بیرون بیاورم و با اشاره با متصدی حرف بزنم. 
گفتم مخلوط کن را خاموش کنند. از او پرسیدم سردت نمی شود؟ چطور است که یک در 
شش متری این طرف باز است و یک در شش متری دیگر آن طرف، اما در این هوا همچنان 
کار می کنی؟ من در این هوا وقتی از ماشین پیاده می شوم، راه نمی توانم بروم. به سختی 
خودم را تا خط تولید رساندم. تو چطور پای این ماشین از صبح تا شب کار می کنی؟ گفت: 
آقای مهندس ما در این هوا سرما نمی خوریم و لرز نمی کنیم. ما وقتی سرما می خوریم و 
لرزه توی تن مان می افتد که وقتی شب به خانه می رویم، همسرمان می گوید صاحبخانه 
آمــده و گفته اجاره دیر شــده، اگر نمی توانید جمع کنید بروید والا اســباب و اثاث تان را 
می ریــزم بیرون. آقای مهندس ما آنجا لرز می کنیم. پــس اجازه نده حقوق مان با تأخیر 

پرداخت شود و تا دهم ماه به تعویق بیفتد. 
او می گفت: می خواهم بگویم ما در چنین شــرایطی هســتیم؛ آن ایده که آدم ها در 
مجموعه ما راضی باشــند، همین الان هم وجود دارد؛ اما گاه به قدری شــرایط سخت 
می شود که تأمین ابتداییات هم با مشکل همراه است. بارها خواستم این مجموعه را به 

دلیل سختی شرایط تعطیل کنم، اما نشد، یعنی نتوانستم.
اطهری درباره وضع اقتصادی کلی حرف زد. کلی درباره معیشــت کارگران که روزی 
خودش جزء آنها بوده نیز حرف زد. او میزان افزایش حقوق ســالانه کارگران را درســت 
نمی دانســت، اما این را هم اعتقاد داشــت که راه حل تنظیم معیشــت کارگران، صرفا 
افزایش حقوق نیســت. می گفت: من به عنوان یک مدیر حتما برای کارهایم برنامه ریزی 
دارم. مگر می شود آدم ها برنامه ریزی نداشته باشند. حتما آن کارگر هم برنامه ریزی دارد؛ 
بنابراین تصمیمات ما نباید تصمیمات احساســی باشد. گاه ما با یک تصمیم کل زندگی 
یک کارگر را زیر و رو می کنیم و حواس مان هم به این تصمیمات نیســت. تصمیم درباره 
افزایش حقوق هم از همین موارد است. یکباره گوجه کیلویی چهار هزار  تومانی افزایش 
می یابد و مثلا می شــود ۳۰ هزار تومان. خب او چه کند؟ چطور برای سر و سامان  دادن به 
زندگی اش برنامه  بریزد؟ من برای او چه کار می توانم انجام دهم؟ حقوقش را سه برابر 
کنم؟ تصمیم گیران، حقوق او را مثلا ۳۰ درصد اضافه می کنند، اما تورم مثلا می شود ۵۰ 
درصد یا بیشتر. تازه دولت که حقوق کارمندانش را ۲۰ درصد افزایش می دهد. اینها همه 
باعث به هم خوردن برنامه ریزی زندگی آدم ها می شود و هیچ وقت هم هیچ کس راضی 
نیســت. این اقدامات فاصله طبقاتی را نه تنها زیاد می کند، بلکه متأسفانه خشونت بین 
طبقات را افزایش می دهد. شما نمی بینید و نمی دانید در ذهن کارگر چه می گذرد، اما او 
را مملو از خشــونت کرده اید و در او دانه بیزاری را کاشته اید؛ چون او شما را مسبب این 

موضوعات می داند.
بااین حال، اطهری این اعتقاد را هم داشــت که این وضع، نه تقصیر کارگر است و نه 
کارفرما. این دو، بدون تقصیر در وضعیتی گیر افتاده اند که در شکل گرفتن آن، هیچ کدام شان

سهیم نبوده اند.

افزایش حقوق در ابهام
قصه افزایش حقوق کارگران، داســتان تکراری هر سال است که به قول دکتر حسین 
راغفر، ۲۵ ســال ادامه دارد. هر ســال همین موعد شورایی به نام شــورای  عالی کار در 
جلساتی، بر ســر این موضوع بحث می کند که برای سال آینده پایه حقوق کارگران، چه 
میزان افزایش پیدا کند. حالا پس از برگزاری سه جلسه، مطابق اطلاع عضو شورای  عالی 
کار، این موضوع مشــخص شده اســت که افزایش حقوق باید بر اساس همان اعداد و 
ارقام ملی محاســبه شود. مطابق اخبار منتشرشده از جلسه سوم شورای  عالی کار مقرر 
شــده است بحث محاسبه حقوق بر اســاس مزد منطقه ای منتفی شود. در همین حال 
برخی منابع از افزایش ۲۰درصــدی حقوق خبر داده اند و بر همان مبنا نیز پایه حقوقی 
را محاســبه کرده اند! با این حساب قصه تعیین افزایش حقوق برای سال ۱۴۰۳ هنوز به 
خانه آخر نرســیده و عدد افزایش رســمی هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد. آن طور که 
در اخبــار آمده، از گفته های اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایان در شــورای  عالی، چنین 
بر می آید که آنها با تعیین مزد منطقه ای موافق اند. او گفته اســت: تعیین حداقل حقوق 
منطقه ای کارگران یک تکلیف قانونی اســت که در ۲۰ ســال اخیر مغفول مانده و به آن 
توجه نشــده است. قانون کار بر دو موضوع مزد برای مناطق مختلف و مزد برای صنایع 
مختلف تأکید دارد و تعیین حداقل حقوق منطقه ای، به جای حداقل حقوق یکسان برای 

همه، بر اساس این قانون مطرح شده است.
بااین حال تاجیک، عضو کمیته دستمزد و نماینده کارگران در شورای عالی کار، در تقابل 
با این نظر گفته اســت: هیچ کس با اجرای درست ماده ۴۱ مخالف نیست، اما نمی توانیم 
نظاره گر باشیم که فقط قسمتی از قانون اجرا شود. تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار به صراحت 
بیــان می کند حداقل دســتمزد باید به اندازه ای باشــد که هزینه های زندگــی کارگران را 
پوشش بدهد. ۳۳ سال به  دنبال این بودیم که مزد بر اساس معیشت باشد اما هنوز موفق 

نشده ایم. اول باید حداقل دستمزد مشخص شود بعد کشور منطقه بندی شود.
محاسبه ریاضی برابری تورم در ۳ دهه اخیر

جدال بر سر تعیین مزد بر اساس نرخ تورم و سبد معیشتی در حالی هنوز هم وجود 
دارد که اعداد و ارقام رسمی پس از محاسبه، لب به سخن می گشایند. اعدادی که پس 
از محاسبه ریاضی، نشان می دهد ایرادی در اعداد و ارقام وجود دارد. یک روش مناسب 
محاســبه برای اینکه بدانیم چه اتفاقی در اقتصاد ســه دهه اخیر افتاده، این اســت که 
به عنوان نمونه سال ۱۳۷۰ را مبنا قرار دهیم. اگر قرار باشد بدانیم برای قدرت خرید یک 
اسکناس صد تومانی چه اتفاقی افتاده و امروز چه مقدار اسکناس با قدرت خرید آن صذ 
تومانی برابری دارد، کافی اســت جدول تورم سالانه را از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۴۰۰ جلوی 
خودمان بگذاریم. مطابق این جدول تورم سنواتی سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۵ به ترتیب بر حسب 
درصد، این شرح است:  ۲۴٫۴ ،  ۲۲٫۹، ۳۵٫۲ ،  ۴۹٫۴  و  ۲۳٫۲ . این به آن معناست که اسکناس 
صد تومانی سال ۱۳۷۰ (بر اساس تعیین ارزش سنواتی با فرمول X=n×m٪+n که در آن، 
X = ارزش در سال جاری/ n= ارزش در سال قبل /M= نرخ تورم در سال جاری است) در 
ســال ۱۳۷۱ معادل ۱۲۴٫۴ تومان، در سال ۷۲، معادل ۱۵۲٫۹ تومان، در سال ۷۳ معادل 
۲۰۶٫۷ تومان، در ســال ۷۴ معادل ۳۰۸٫۸ تومان و در سال ۱۳۷۵ معادل ۳۸۰٫۴ تومان 
ارزش داشــته است. یعنی اگر قیمت کالایی در سال ۷۰ معادل صد تومان بوده، در سال 
۱۳۷۵ همان کالا، ۳۸۰٫۴ تومان قیمت داشته است؛ مشروط به اینکه عوامل دیگری در 
تعیین قیمت کالایی خاص اثر نگذاشته باشند؛ مثلا حباب و سفته بازی و موضوعاتی نظیر 

این که به طور ویژه در بازار مسکن دیده می شود.
بر این اساس، با توجه به وجود جدول تورم سالانه که توسط بانک مرکزی در دسترس 

عموم قرار گرفته است، می توان تمام برابری ها را به دست آورد.
جداول زیر بر اســاس محاســبات ریاضی صورت گرفته و به خوبی نشــان می دهد 
به عنوان نمونه تورم سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۷۰، معادل ۳۶۷٫۷ برابر افزایش یافته 
است، در حالی که حقوق پایه سال ۱۴۰۰ معادل ۵۳۱ برابر نسبت به سال ۱۳۷۰ افزایش 
یافته است. یا هرچند تورم سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۷۰، معادل ۳۳٫۹۱ برابر افزایش 
یافته است. این اطلاعات و مقایسه اعداد و ارقام حقوق پایه با سال های گذشته این سؤال 
را به طور بســیار جدی مطرح می کند که چرا حقوق کارگران با اینکه نســبت به سنوات 
گذشــته (با اســتناد به آمار و ارقام بانک مرکزی) در مجموع از تورم بسیار پیش تر بوده 
اســت، وضع معیشتی آنها در مقایســه با افزایش هزینه های زندگی روزبه روز بد و بدتر 

شده است؟
آن طور که نظر کارشناسی نشان می دهد، با فرض اینکه اعداد و ارقام و تورم اعلام شده 
از سوی بانک مرکزی دقیق باشــد (حسین راغفر، اقتصاددان، معتقد است در سال های 
مختلف، ســال پایه از سوی بانک مرکزی تغییر داده شده است تا اندازه تورم کوچک به 
نظر برسد!) افزایش حقوق و دســتمزد در سال های گذشته (دست کم از سال ۱۳۷۰ به 
بعد که مبنای محاسبات ریاضی بوده است) دارای حفره ای است که باعث شده همیشه 

مزد از معیشت عقب بماند.
درباره این موضوع حســین راغفر پــس از اعلام اعداد محاسبه شــده، این اعتقاد را 

داشت: بانک مرکزی هر چهار یا پنج سال، سال پایه را تغییر می دهد؛ بنابراین اینکه شما 
تورم ســال ۱۴۰۰ را بر اساس محاســبات ریاضی حدودا ۳۷۰ برابر سال ۱۳۷۰ و افزایش 
حقوق و دستمزد را ۵۳۱ برابر پایه حقوق آن سال محاسبه کرده اید، هرچند از نظر عددی 
درست است اما باید به تغییر سال پایه هم توجه داشته باشید. من معتقدم این کار ممکن 
اســت برای گم کردن رد همین اعداد و ارقام باشد. اما اگر قرار باشد به این اعداد و ارقام 
اعلام شــده از سوی بانک مرکزی هم توجه کنید باید نماگر شاخص قیمت مصرف کننده 
یعنی ســی پی آی (CPI) را در نظر بگیریــد و بگویید مثلا صد تومان آن روز، امروز چقدر 
ارزش دارد. شــما باید بتوانید با یک شــاخص قیمت این را مشخص کنید که پول امروز 
در ســال مبنا، چقدر قدرت خرید داشته است. باید توجه کنیم که در واقعیت هیچ وقت 
این طور نبوده که دســتمزد از تورم پیش افتاده باشد. اگر چنین موضعی را مطرح کنید، 
کســی از شما نمی پذیرد. به هر حال من معتقدم هر چند سال یک بار این اعداد و ارقام، 
مبنای محاســباتی دیگری پیدا کرده است. در صورتی که شما باید بتوانید برای این دوره 

شاخص سی پی آی (CPI) را بسازید و بر مبنای آن محاسبه کنید.
راغفر در پاسخ این ســؤال که آیا افزایش حقوق کارگران، تورم ایجاد می کند؟ گفت: 
هر کالا یا خدمتی که افزایش قیمت داشته باشد، اثرات قیمت نسبی بر آنها بار می شود. 
برای مثال بیایید دســتمزد کارگران را با قیمت آهن  قراضه در سال ۱۳۷۰ مقایسه کنید؛ 
یعنی ببینید یک کارگر با حقوقش در ســال ۱۳۷۰ چقدر آهن  قراضه می توانسته بخرد و 
او امروز با حقوقش چقدر از این کالا را می تواند بخرد. در تعیین قیمت نســبی شــما با 
تعیین قیمت یک کالا به عنوان پایه و مبنا می توانید تعیین کنید که دســتمزد پایه چقدر 
آب رفته اســت. این کالای مبنا یا یک متر مربع مســکن است، یا یک گرم طلاست یا حتی 
یک کیلوگرم آهن  قراضه. او افزود: این بحث که اگر ما سالانه حقوق کارگران را افزایش 
دهیم تورم ایجاد می کند، موضوع اصلی نیســت؛ چون سهم حقوق و دستمزد از تولید 
ناخالص داخلی کشور، با همین اعداد و ارقام که درباره آن شبهه دارم، کمتر از ۱۵ درصد 
است یعنی حدود ۸۵ درصد عوامل مؤثر دیگر وجود دارد. نمی شود که در این موضوع 

به آن عوامل مؤثر که ۸۵ درصد اثر دارد هیچ توجهی نکرد و فقط روی موضوعی تمرکز 
شود که سهم کمتر از ۱۵ درصد دارد. من معتقدم این شیوه به دلیل نگاهی است که بر 
جریان سیاست گذاری اجرائی کشــور وجود دارد. مسئله این است که دولت تا می تواند 
در مباحث اقتصادی روی جیب مردم حســاب می کند. همین الان بر اســاس برآوردها 
تورم سال آینده ۴۰ درصد است که به اعتقاد من حدودا ۶۰ درصد تورم خواهیم داشت؛ 
حالا دولت آمــده و حقوق کارکنان خودش را ۲۰ درصد افزایش داده اســت. این عمل 
یعنی اینکه دســتمزد هر سال ضعیف می شود. این موضوع در ۲۵ سال گذشته همیشه 
رواج داشته است. هر سال در زمان تعیین دستمزدها این بحث تکرار می شود. در برنامه 
چهارم تکلیف شــده است که باید دستمزدها به نسبت افزایش نرخ تورم تغییر کند، اما 
هیچ وقت این اتفاق نیفتاده و عملا این را کنار گذاشته اند و همیشه رشد دستمزدها کمتر 
از نرخ تورم بوده اســت. تازه خود تورم موضوع خاصی است؛ یعنی آنچه به عنوان عدد 
تورم محاســبه می شود، افزایش قیمت سبدی از کالاســت که ۳۰۰ یا ۴۰۰ کالا را شامل 
می شود، در صورتی که باید تورم طبقات را در این زمینه محاسبه کنند؛ چون سبد کالایی 
کــه طبقات پایین جامعه مصرف می کنند، معمولا تورم بالاتری از میانگین طبقات بالاتر 
دارد. بنابراین برای بررسی سطح زندگی کارگران باید سبد یک خانوار کارگری را محاسبه 
کنید و ببینید در آن چه اقلامی وجود دارد و ســهم هرکــدام از آنها از درآمد چه مقدار 
خواهد بود. در این صورت اگر نرخ سی پی آی (CPI) این سبد را محاسبه کنید، قطعا بالاتر 

از نرخ متوسط جامعه است.
هرچه باشد محاسبات عددی و ریاضی حفره ای را درباره برابری مزد و معیشت نشان 
می دهد و این سؤال که چرا مزد همیشه در جنگ با معیشت مغلوب است، پاسخ واضح 
و مشخصی ندارد. در میان اطلاعات و اخبار این موضوع که سهم هزینه مسکن در حقوق 
سهم قابل توجهی است و مطابق داده ها از چند دهه گذشته تاکنون هر مترمربع مسکن، 
سه  هزار برابر افزایش پیدا کرده، این ظن را به وجود می آورد که نکند بخشی از حقوق در 

حفره اجاره مسکن فرومی رود و رفاه را می بلعد. شاید!

تورم

1400
367,57 برابر 1370
46,36 برابر 1380
10,8 برابر 1390

1390
33,91 برابر 1370
4,28 برابر 1380

1380
7,94 برابر 1370

1370

جدول شماره 1، بخشى از این برابرى ها را تا سال 1400 و مقایسه آنها را با دهه هاى قبل از آن نمایش مى دهد. در این جدول تورم سال 1400، از نظر برابرى 
مطابق داده هاى بانک مرکزى، 367,57 برابر تورم سال مبنا یعنى 1370 است. تورم 1390، مطابق همان داده ها، 4,28 برابر سال 1380 است و...

پایه حقوق (تومان)
برابرى حقوق

1400
2655000

531 برابر حقوق 1370

1390
330300

66,06 برابر حقوق 1370

1380
56790

11,36 برابر حقوق 1370

1370
5000

جدول شماره 2، پایه حقوق مصوب شوراى  عالى کار در سال هاى مختلف را بر اساس اطلاعات موجود، نشان مى دهد. در این جدول برابرى حقوق سال  1400 
نسبت به سال هاى 70، 80 و 90 و دیگر سال ها قابل مشاهده و محاسبه است. به عنوان نمونه، پایه حقوق وزارت کار در سال 1400، 531 برابر حقوق سال 

1370، حقوق سال 1390 معادل 66,06 برابر حقوق پایه سال 1370 است و...

برابرى تورم نسبت به 1370
برابرى حقوق نسبت به 1370

1400
367,57 برابر

531 برابر

1390
33,91 برابر
66,06 برابر

1380
7,94 برابر

11,36 برابر

1370
جدول شماره 3، مقایسه افزایش تورم نسبت به سال مبنا (1370) و افزایش پایه حقوق نسبت به سال (1370) مورد توجه قرار گرفته است.

مطابق اطلاعات بانک مرکزی، تورم ۱۴۰۰ در مقایسه با ۱۳۷۰، معادل ۳۶۷٫۵۷ برابر و پایه حقوق ۱۴۰۰ معادل 
۵۳۱ برابر پایه حقوق ۱۳۷۰ رشد کرده است

ایلنا
س : 

  عک


